
 هاها وجود موجودات زنده در آسمانوجود موجودات زنده در آسمان
�دكتر محمد علي رضايي اصفهاني

ه العالمي9 المصطفي عضو هيئت علمي جامعه
�مريم عرب

و حديث دانشگاه الزهراء تهران  كارشناسي ارشد علوم قرآن

 چكيده

و همه كتابيم،قرآن كر ي انسان معرفيت را كتاب هدايهاي آسمان خود

ايو گاه براكنديم مي علمهاي هدف از گزارهين تحقق .نمايدي استفاده

بهي علمهاي از گزارهيكي . است»ها در آسمانوجود موجود زنده« قرآن، اشاره

حينادر ا. شودميي در آسمان از نظر قرآن بررسيات مقاله مسئله ينبر

حيخچهاساس، ابتدا تار آن در آسمانيات وجود و و علوم ها گاه رابطه قرآن

دتجربي  اشناسان يهانكيدگاهو سپس آبارهين در و دلالت ي قرآن بررسيات بيان

هم. شود مي حيث از احادهايي به ذكر نمونهبخش پاياني مقاله  يات گوياي وجود

. يابد در آسمان اختصاص مي

ماين حيمكر كه قرآندهدي مقاله نشان و ها را پذيرفته در آسمانيات وجود

. كرده استي علمپردازييهقبل از علم روز، نظر

ح: اصليهاي واژه . قرآن، علميات، آسمان،

�.Rezaee@quransc.com  
�.arrabf.maryam@yahoo.com 

16/12/88: مقالهتاريخ دريافت*
7/4/89: مقالهتاريخ تأييد*

و علمدو فصلنامه تخصصي قرآن
و تابستان،6، شماره چهارمسال 89بهار
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 مقدمه

و رازتريزترينانگ همواره از شگفتآسمان ي موضوعات فكرينو پررمز

و توجه بس آنياريبشر بوده كه از دانشمندان را به خود جلب كرده است، تا جا

و اجرام آن اختصاصي از علوم بشريبخش و با عنوان يافته به شناخت آسمان

ه« كيئت،علم و آن»شناسي يهان نجوم . شده استياد از

و در آياتها از توجه انسانيم،كر قرآن  به تفكر ياري،بسبه آسمان استفاده

ا. دعوت كرده استي آسمانهاي يدهدر پد بهي علمي گاه اشاراتيانميندر  هم

آنها پس از بيان ها نموده كه بشر، قرن آن رس قرآن، به از جمله. استيدهها

پدي قرآني علمهاي پردازييهو نظري علمهاي گزاره ي، آسمانهاي يده در مورد

ا. اشاره به وجود موجود زنده در آسمان است آيندر  قرآن را يات نوشتار، دلالت

. كنيمميها بررسي بر وجود موجود زنده در آسمان

 تاريخچه

حهاي به وجود جهاناعتقاد و وجود آني در برخيات متعدد از از ها، پيش

فيحمسيلادم  يتوسدموكر) Anaximander(يماندر، چون آناكسيلسوفاني در آثار

)Dimokeritous (مطرح شد ...و)ص يس،مور ).11 ريچارد، سرنوشت جهان،

ايزني كهن هندياندر اد بوتلار، يوهانس، سفر( مطلب اشاره شده استين به

ص بي ).233ـ232نهايت،

جزبا دةير طلوع اسلام در ايگر العرب، بار و قرآنين به  موضوع اشاره شد

آ اي متعددياتدر هيقتحقين به آنيكيچ پرداخت؛ اگرچه  از مسلمانان در

ا آنياتآيندوران، به و تنها در تفاسو راز نهفته در  رسوليرها توجه نكردند

ايناير در باب تفسهايي نكته:و ائمه9اكرم در. آمده استياتآز دسته ما

ا . اشاره خواهيم كردياتو رواياتآينادامه به
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حـي در قرون وسطكليسا و اديان كهن به وجود  ياتبه رغم اشاره فلاسفه

ـ جزيزچيچه در آسمان نم»يوسي بطلميئته« را  كه براساس آن، دانستي مجاز

م و ستارگان در آن و يده كوبهاييخافلاك نه عدد بودند  بر سقف آسمان بودند

مينزم سآمدي مركز افلاك به حساب زميريگديارهو وجود كهين چون

جايموجود پذيزنده را در خود ايساكليرش دهد، مورد  كه در قرنين نبود؛ تا

م جايلاديشانزدهم  1543ـCopernic) (1473(»يكي كپرنيئته«يگزينيو با

جا) يلاديم د) Ptolemaos(،»يوسي بطلميئته«يبه  يگراعتقاد به وجود عوالم

ح باي در برخياتو وجود احر از آن عوالم  اعتقادينارياگاح.شدياء ديگر

ا) يلاديم1600ـ Borono) (1547(» برونويوردانوج« از. بوديتالياييدانشمند

حينرو، اولينا ديات كتاب در باب اعتقاد به وجود  كه به طور يگر، در كرات

اياختصاص .بود» برونو«»شماريبهايو جهانياهادن« مطلب پرداخت، كتابين به

ابه ساي گستردههاييتل جايگزيني، فعاين دنبال  گوناگون يارات در كشف

ا و جديات، كشفينصورت گرفت و او را يشه را در برابر انديدي افق  بشر گشود

 اين. ها واداشت به تفكر در مورد وجود موجودات زنده هوشمند در پهنه آسمان

در گفت«با نگارش كتاب ) Fontenell(» فونتنل«بار دنبارهوگو  هاييا تعدد

حيناول» مسكون . هوشمند نگاشتيات كتاب را در مورد وجود

د كتابها، رواج اعتقاد به وجود موجودات زنده در آسمانبا  در يگريهاي

ا آني موضوع در غرب نگاشته شد كه به برخينرابطه با م از :شوديها اشاره

اپ، به ساختمان عالميـ نظر1 .ينس فرانس

دن2 .يونار فلاميل كام، مسكونياهايـ تعدد

ح3 دنياتـ . اسپنسر جونز،يگردياهاي در

دن4 .وينزج،ياهاـ حركت ... 
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حيگريدهاي كتاب  يكي را در يات نيز نوشته شد كه به طور خاص، وجود

: كرد، از جملهمييفها توص از كره

س1 .يكوفت،يخمريارهـ

مر2 . روسويرپ،يز كره اسرارآميخ؛ـ

...ويكوفت،يخمرهاييـ رستن3 .

حيگريدهاي كتاب و بررسيهانيكيات هم كه موضوع ي را در بوته نقد

م : چاپ شده، مانندداد،يقرار

ح1 . روسويرپ، در آسمانياتـ

د2 ت،يناميكيـ نجوم .ديكسوني رابرت

ب3 .يموفآسيزاكآ،يستمـ اكتشافات قرن

.يس موريچاردر،ـ سرنوشت جهان4

گ5 را،يتيـ شناخت .يدن باربارا

پ6 حيدايشـ ا، در عالمياتو انتشار  ...ويناپُاريوانوويچ الكساندر

روبا اآوريي رواج نين به و بهيز بحث  با توجه به انتشار اخبار مربوط

كياتيكشف و مشناسي يهان كه در علم نجوم  از محققان،ي بعضگرفت،ي صورت

و نو حي قرآنيسندگانمفسران آيهانيكيات تلاش كردند اشاره به وجود  يات در

بيقرآن پاياتآير تا با تفسيابند را  از اعجازاي گوشهفيات،كشينايه قرآن بر

و حقانيانقرآن را نما فهرست. يند را اثبات نماي كتاب آسمانينايت سازند

ا از كتابيبرخ :باره نوشته شد، چنين استينها كه توسط مسلمانان در

.»واعظ«يرضا حجاز عبدال،ـ رسالت قرآن در عصر فضا1

. عبدالرزاق نوفل،ـ قرآن بر فراز اعصار2

بي قرآن برايـ معجزات علم3 .ي صادق تقو،غرضي دانشمندان
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كرهايييـ شگفت4 .ي الفندالدين محمد جمال،يم از اعجاز در قرآن

و علميل، تورات، انجيانماي يسهـ مقا5 .ي بوكايس مور، قرآن

قر6 .ي محمودعلي عباس،آنـ ساكنان آسمان از نظر

و آخرينـ اول7 . رضا پاك نژاديدس،يامبرپين دانشگاه

و علم امروز8 .يبخطي عبدالغن،ـ قرآن

 يوسف،ة المطهرلسنةوايمالكر القرآنيفيالعلمـ موسوعه الاعجاز9

.الحاج احمد

في العلميرـ التفس10 . احمد عمر ابوحجر،يزان المي للقرآن

و آخر11 .االله مكارم شيرازييتآ،يامبرپنيـ قرآن

.ي گودرز نجف، قرآنانگيزـ مطالب شگفت12

.ي همداني نوراالله حسينيتآ،ـ دانش عصر فضا13

 ...وي اصفهانيي رضاي محمدعل، قرآني در اعجاز علميـ پژوهش14

ذيرها، در تفاس بر اين كتابعلاوه  از قرآن به اين مسئله ياتيآيل مختلف،

ش(، نمونه)ييعلامه طباطبا(يزانالم: از جمله.ه استاشاره شد ،)يرازيمكارم

،)يفخرراز(يبالغيح، مفات)يقرش(يثالحد، احسن)يبطينعبدالحس( يانالبيباط

ير، تفس)ي جوهريطنطاو(، جواهر القرآن) بن قطبيدس( ظلال القرآنيف

.و)يمراغ(يالمراغ ... 

 شناسي روش

يك در آسمانياتحوجود زها، از كير طرف  است شناسي يهان مجموعه علم

د كرياتيآيگر،و از طرف بهين به آن اشاره دارند، بنابرايم از قرآن  لازم است

.اي بحث اشاره كنيم شناسي ميان رشته روش
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 شناسان ها از نگاه كيهان در آسمانحيات

 پو برايها دانشمندان مختلف را به تكا وجود موجود زنده در آسمانمسئله

گياتحيوجو جست حينا. واداشته استيتي در پهنه  يات افراد در مورد وجود

بي متفاوتها، اظهار نظرهاي در آسمان  اند كه عموماً بر وجود زندگي نمودهيان را

ك ا. دارديد تأكيهاندر سرتاسر ديندر  از دانشمنداني برخهاي يدگاه قسمت، به

ح مياتدرباره وجود :دازيمپري در آسمان

 يسيـ هرشل، اخترشناس انگل1

س« و ميارمجموع ستارگان ثابت  هرگز يات،حيز اسرارآمياتو تجلباشدي مسكون

هري بر حسب انواع جاندارانياتحيط شراي،منته. يستنينمنحصر به زم  از كراتيككه در

ص حسين،ي،نور(» متفاوت استكنند،يمي زندگيآسمان ).167 دانش عصر فضا،

ـ برونو بروكل2

ايزچيچه« ساين از  از لحاظيدباي، كرات آسمانير تصور كه موجودات متفكر
ه و شيئتشكل و جهانيوهو  يزترآمبه ما شباهت داشته باشند، جنونبيني تفكر

).170ـ169همو،(»يستن

آ3 ب« وي در كتاب؛يموفآسيزاكـ :نويسديم»يستماكتشافات قرن

بايي، سفر فضايحصحيهاهو داديجبه خاطر نتا« ما. يابيم به ستارگان دستيد ما
مينزميرنظياراتيسيدبا به دور آنها كه روچرخندي را ويو بر  خود دوست

ه و ميولاهادشمن، ابرمردها  ايزاك، يموف،آس(»يمكنيداپكنند،ي را حمل
ص ).68ـ67اكتشافات قرن بيستم،

اس» سرنوشت جهان« در كتابـ4 :تآمده

دراي را به عنوان مرحلهي زندگينش رسم شده است كه آفريراخهاي سالدر«
مي مورد بررسيهانيكياتح و سپس سيارات نخست كهكشان. دهندي قرار و ها

به وجود آمدند ميطي شراين،ا. ستارگان يل كه لازمه تشكآوردي را به وجود
. استي زندگگيري شكليتو در نهايچيدهپيآلهاي مولكول
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مناپذير تسلسل آنچنان اجتناباين كه تصور عدم امكان وجود رسديبه نظر
كه. دشوار استيزندگ ب» كارل ساگان«همان طور ظاهراً علت«: كنديميانمنجم

يسمور(» جهان نگاشته شده استيمياييشين در بطن قواني،وجود زندگ
ص ).162ريچارد، همان،

ح احتمال وجي؛ بوكايسـ مور5 كياتود ايهان در سراسر گونهين را

 : دارديميانب

شيلياردم100« و كهكشان ما يري ستاره در كهكشان راه  كهكشانيك وجود دارد
م با. كهكشان استيلياردهااز  يلياردم100 از يمينيددر كهكشان ما، احتمالاً

زاي يارهسهاي منظومهي دارايد،ستاره، مانند خورش  يلياردم50ينايرا باشند،
كه آدم را يتي خصوصرند،داي كندي حركت دورانيدستاره، مانند خورش

سدارديوام  ستارگان چنانينايدور. حول آنها وجود دارندياراتي تا فكر كند
س كه دياراتاست نتيست،نيدني تابع  مختصاتي برخيجه اما وجود آنها، در

ضعيك. محتمل استيرمس ميرمسيف تموج  نشانه حضور واندتي ستاره
.باشد همراهاي يارهس

ا... به وفور در جهان پراكندهاي يارهسهاي رو، منظومهيناز . اند با وضوح تمام،
زممنظومه شمسي نت... يستنيگانهينو سي زندگيجه،و در  كه به ياراتي همانند

م بي لازم برايطكه شرايي در تمام جهان، آنجاهادهند،يآن پناه و سط شكفتن
اي ميان تورات،، موريس، مقايسهيبوكا(» استيده پخش گردشود،يميافت

ص  ).199ـ 198انجيل، قرآن، علم،

 ها از منظر قرآن در آسمانياتح

آيمكر قرآن ها اشاره مختلف، به مسئله وجود موجود زنده در آسمانيات در

ازاي دسته؛شونديميم از جهت دلالت، به سه دسته تقسيات،آاين. كرده است

ميات،آ دي كه موجوداتكنندي به صراحت اعلام . هستندي كرات آسمانيگر در

آ. كننديمييددسته دوم وجود موجودات هوشمند را تأ  يات،در دسته سوم از

ح  ينكا. استيهآير از احتمالات در تفسها، يكي در آسمانياتاشاره به وجود

ايكبه هر مي دستهين از م؛كني ها اشاره
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ها در آسماني جنبندگانيا) دواب(ـ اول

آبرخي و زمين را در مورد موجودات آسمان» دابه«ير قرآن، تعبيات از  به ها

: اند، مانند كار برده

Gآ منِ فياتهِِو و ما بثَّ و الأرَضِ عليهمِاخلَقُ السمواتِ وه و جمعِهِميمنِ دابهٍ

و هاى اوست آفرينش آسمانو از نشانه«؛)29/يرشو(Fيرٌقدَيشاءإِذا و زمين ها

و او هر گاه بخواهد بر جمع آنچه از جنبندگان در آن آورى دو پراكنده كرده است؛

.»آنها تواناست

Gِاللهودسجفيفما ي منِ دابهٍ والملائكِهَيالسمواتِ وما لا وهم الأرَضِ

و آنچه در زمين آنچه از جنبندگان در آسمان«؛)49/ نحل(Fيستكَبِرونَ و ها اند

آن فرشتگان، تنها براى خدا سجده مى ان تكبر) فرشتگ(كنند؛ در حالى كه

.»ورزند نمى

: آمده است»بةدا« واژهيلذي، كتب لغودر

رويمشتق شده كه به معن» دب«از»بةدا« و حركت  است؛ينزمي راه رفتن

خفكهاي به گونه نمتريفاز راه رفتن  كندي است، آن چنان كه حواس آن را درك

م»يدنجنب«يو در فارس مينا. شودي گفته و مؤنث اطلاق و شودي واژه بر مذكر

چيشترب. است» دواب«جمع آن كايزي در مورد  كه بر آن سوار روديمر به

ص حسن بن محمد، المفردات في غريب القرآي،اصفهان راغب(شونديم ؛ 306ن،

ج يدي،فراه ص8 خليل بن احمد، العين، ؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان13،

ج ص1العرب، جي،؛ مصطفو370ـ 369، ،3 حسن، التحقيق في كلمات القرآن،

طر172ص ج يحي،؛ ص2 فخر الدين، مجمع البحرين، ،55.(

نو»بةدا« دريع حركت در اصطلاح اسم جمع است كه تمام جانداران را با هر

و پرندگان را شامل گيرديبرم و حشرات و انعام و تمام انواع موجودات، از انسان
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ذيعني شود،يم جي،مصطفو( با هر نوع حركت حياتي هر نوع ص3 همان، ،172.(

:دهديميحرا توض»بةدا«يه،آيكدريزنيمكرقرآن

Gم فمَنِهم منِ ماءٍ خلََقَ كُلَّ دابهٍ منيعليمشين وااللهُ ومنِهم يعليمشي بطنهِ

من ينِرجِلَ مايخلُقُ أَربعٍيعليمشي ومنِهم عليشاء االلهُ شَي إِنَّ االلهَ Fيرٌقدَيءٍ كُلِّ

اى را از آبى آفريد؛ پس برخى از آنها كسانى هستندو خدا هر جنبنده«؛)45/ نور(

ا كه بر شكم خود راه مى و برخى ز آنها كسانى هستند كه بر دو پاى خود راه روند

و برخى از آنها كسانى هستند كه بر چهار مى مى)پا(روند را راه روند؛ خدا آنچه

.»كه خدا بر هر چيزى تواناست] چرا[آفريند، بخواهد مى

م همان  گفتهيو جسمانيبه موجود ماد»بةدا«شود،يگونه كه ملاحظه

آيرازشود،يم آبي مادهاي يژگيوي نور، داراسوره45يه طبق  چون خلقت از

و چهار پا  به يز،نيو اصطلاحي لغويفتعر. استيدنخزياو حركت بر دو پا

تأ»بةدا« بودني مادي،طور ضمن ا. كنديمييدرا جنبنده» دابه«واژةرو،يناز

. گيردي جن را در برنميا مانند فرشته يرماديغ

نتفاسير آينايز، متعدد حيه دو اند، ها دانسته در آسمانيات را دال بر وجود

: نحل آمده است سوره49يهآيلذ،»يزان المتفسير«در: از جمله

غيهآاين« زمير دلالت دارد كه در  هستندي جنبندگانيزني از كرات آسمانين كره
و زندگ في محمد حسين، الميزايي،طباطبا(»كننديميكه در آنجا مسكن داشته ن

).12/385تفسير القرآن،

: نويسديميهآير در تفسيزن» نمونهيرتفس«نويسنده

ميهآاز« زمشودي استفاده به كره  بلكه يست،نين كه موجودات زنده مخصوص
ش(» وجود دارداي موجودات زندهيزنيدر كرات آسمان  تفسير يرازي،مكارم

).11/255نمونه،
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: آمده استير در تفاسيزني سوره شور29يهآذيل

آاز« و تفسها هم جنبندگانيكه در آسمانآيدي برميه ظاهر به ملائكهير هست  آن
ن مقيهآيرازيست،درست و نميكبهيد مطلق است نشودي جاندار  كلمهيزو

نم» ابةد« اشوديبر فرشتگان اطلاق علG كه گفتهينو وهمعِهِميوجFو نگفته

ضم» جمعها« ديرو  بر شعور داشتن جانداران آسمان لالت عاقل به كار برده،
).18/84 همان، يي،طباطبا(»يستن

: آمده است»الحديث احسن«ير تفسدر

ايحصريهآاين«  شودينم. موجود زنده وجود داردها نيز در آسمانينكه است در

بر ملائكه» ابةد«ق اطلا: اولاًها ملائكه باشد، زيرا در آسمان» ابةد«گفت منظور از

ن آ: ياً ثانيست،معهود از سوره49يهدر .»جدا كرده است» ابةد« نحل، ملائكه را

داز ميدبعيگر، سوي  از موجودي خالي، همه اجرام آسمانينارسديبه نظر
و انسان، فقط در به وجود آمده باشديكمكلف باشد  علي اكبر،ي،قرش(» كره

).490ـ 9/489احسن الحديث،

مي احتمالاتيهآيلذيز،ن»فخررازي« : كندي را مطرح

ز» ابةد«توانمي« به همه جنبندگان نسبت»بثَّ« فعل يرارا بر ملائكه حكم كرد،

به گروه نه و اگر منظور گروه خاصيداده شد به آنهاي از آنها  از جنبندگان بود،

م آشد،ياشاره ويخرجGُيه مثل به)22/ الرحمن(Fالمرجانَمنِهما اللُؤلُؤ كه

و همچن و مرجان اشاره كرد وي به معن»يبدب«ينخروج لؤلؤ  حركت است
ا و سوم ها، خداوند در آسمانييم بگويستنيدبعينكهملائكه هم حركت دارند

حانواعي رويوانات از  آنها هم حركت ين،زمي را خلق كرد كه مانند انسان
م و راه ج ابوعبداالله محمد بن عمر،ي،ازفخرر(»رونديدارند مفاتيح الغيب،

ص 25 ،599(.

صح»بةدا« كه اطلاقيمشويادآور لازم است البته  يرازيست؛نيحبر ملائكه

ميبه جنبنده جسمان»بةدا« ،»بةدا« واژهيِ از نظر مفهوم لغوي،بل. شودي گفته

غ»بةدا«اند، ولي ملائكه دابه) مطلق حركت( نميرماديبه موجود .شودي گفته
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درآني برااما ها در آسماني دلالت بر وجود جاندارانيات،آيناياآيابيمكه

دهيك نه، لازم است به دارند يا در» السموات«مراد از واژه:كهيم؛ پرسش پاسخ

آ  يست؟چياتاين

: مختلف به كار رفته استيدر قرآن، در معان» السموات«واژه

).24/يمابراه(؛جهت بالا.1

س.2 ).61/ فرقان(؛و ستارگانياراتمكان

و باران.3 ).11/؛ نوح9/ق(؛ابر

.و)22/ يات؛ ذار5/ سجده(؛يمفهوم معنو.4 ... 

ز» السموات«تطبيق  جهتيبه معن» سماء«يرابر مفهوم اول واضح است،

و آسمان نسبت به زم . در بالا قرار داردينبالاست

ميعانميانماز آ» السموات«يق تطبرسدي مختلف، به نظر  بالا، بر ياتدر

زتريحمفهوم دوم صح در» السموات«و» السماء«يرچه غالباً از تعبآنيرا است،

مي است كه بالايرسد، آسمان قرآن به ذهن مي و در آن  يلياردها سر ما قرار دارد

س و زم» الأرض«ير از تعبكه وجود دارد؛ همچنان يارهستاره آنينغالباً كره  كه در

مييم،سكونت دار زم به ذهن بر» السموات«يقتطب.ينرسد؛ نه نقاط مختلف

وي معانيگرد ا... آسمان كه در قرآن آمده است، مانند ابر، باران  ياتآيندر

آين ندارد، بنابرايتموضوع وها يارهسيگاهجاي به معنيات، آسمان در اين

.ستارگان است

ادر  ها، چند مطلب قابل بر وجود موجود زنده در آسمانياتآين دلالت

:ذكر است

ها نحل، به صراحت بر وجود موجود زنده در آسمان سوره49يهآ) الف

 دلالت دارد، زيرا؛
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بر» الأرَضِيفما«.1 م» السمواتِيفما«را عطف  دهديكرده است كه نشان

دو هر دو وجود دارد؛ هماندري جنبنده جسمانيا»بةدا« طور كه ملائكه در هر

ز عليراوجود دارد؛ و معطوف . استيكي يه، حكم معطوف

ي بلكه روحانيستند،ن»بةدا«لفظ ملائكه را ذكر كرد، چون ملائكه.2

آان اند كه از نور خلق شده محض و اوصاف مذكور در  سوره نور در مورد45يهد

نم آن دل»بةدا«مقابله. كنديها صدق غيليو ملائكه نيز ير بر وجود موجودات

درتجههاست؛ البته ملائكه از اين از ملائكه در آسمان  كه حركت دارند،

اگيرند،يميجا»بةدا«يمفهوم لغو و اصطلاح  مفهوم بر آنانين اما در قرآن

. شوديحمل نم

آ.3 آياتدقت در و بعد از مييه، قبل آدهد كه خداوند نشان 48يه در

Gلَمَروَاأوشَيإلِي منِ خلََقَ االلهُ اليتفََيؤا يءٍ ما عنِ الله وِهميمينِ ظِلالهُ  والشَّمائِلِ سجداً

م به زشتFداخِرونَ اشدهديكاران تذكر ساجان،يبياي كه تمام  ها،يه از جمله

و عبادت مي .كنند خدا را سجده

زم، سجده49يهآي در ابتداسپس و  يادآوريراينموجودات جاندار آسمان

مييف به توصيهآيو در انتها كنديم و عبادت ذات ملائكه عدم(يپردازد

راآن)ي نكردن از فرمان الهيچيسرپ(يو عبادت عمل)استكبار . گردديميادآورها

د لاG عبارت يگر،به عبارت مِيخافون50Gَ آيهوFيستكَبرونَوهم وربهم فوَقِهِم ن

آ وصف ملائكهFيؤمروُنَمايفعلونَ و آ206يهاند و  ياء سوره انب19يه سوره اعراف

تأينا اينبنابرا: كننديمييد مطلب را آين خداوند در و يني عبادت تكويه، سه

بيعيتشر وميوريو ملائكه را يادآجاني همه موجودات عالم از جاندار، كند

غي به صراحت بر وجود موجوداتهيآيب،به اين ترت درير زنده،  از ملائكه،

.ها دلالت دارد آسمان
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آ)ب بريزنيهآينا: گفتيدباي سوره شور29يهدر مورد  دلالت روشن

زميوجود موجودات  علاوه بر ها دارد، زيرا در آسمانيني زنده، مانند موجودات

ضم دلالتيناي جنبنده جسمانيا»بةدا« كه عبارتينا در» هما«ير را دربردارد،

آگردد،يبرم) مشتركاً(» الأرض«و» السموات« كه به عبارت»يهمِاف« رايه دلالت

مراد از واژه. نمايديماي روشن تبيين ها، به گونه بر وجود موجود زنده در آسمان

مي همان گونه كه گذشت، آسمانيز،ن» السموات« سيلياردها است كه و هيار ستاره

. داده استيرا در خود جا

و ها حتمي در آسماني جنبنده جسمانيا»بةدا« وجود يح، توضينابا  است

ا مينقرآن به روشني به آنيشپكند؛ي مطلب اشاره ا از  يقتحقينكه علم به

.يابددست

ـ موجودات هوشمند در آسمان ها دوم

بسيمكر قرآن آياري در ف« عبارت يات، از را در مورد ساكنان» السمواتيمن

و44/؛ اسراء65/؛ نمل68/؛ زمر29/ الرحمن: ها به كار برده است، مانند آسمان

.و19/ ياء؛ انب93/؛ مريم15/؛ رعد55 ا... مينكاربرد  به وجود تواندي عبارت

و شعور . ها سكونت دارند اشاره داشته باشد كه در آسمانيموجودات با عقل

آنپيش ها در وجود موجودات هوشمند در آسمانياتآيناكه دلالت از

يدر زبان عرب»ما«و»من« كوتاه در مورد موصولاتيا گردد، نكتهبررسي

:شوديميانب

از موصولات عام»من«.كهي كسانياكهيكسيعنيي در زبان عرب»من«

و برا مياست و صاحبان خرد به كار ييزچيبه معن»ما«يولرود،ي اشخاص

چ آنيزهاييكه، و هرچه، از موصولات عامي است كه برا كه،  ياءاشيچه

م يكبهنثمؤياو جمع، چه مذكري مفرد، مثنيهر دو، برا. شودياستعمال
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م صي،راغب اصفهان(رونديصورت به كار ي،؛ مصطفو778و 784 همان

).179و 11/176همان،

ف« مختلف تفاسير م» السمواتيمن لائكه، ملائكه مقرب، ارواح، حور، را به

و جن ؛ 3/241البرهان في تفسيرالقرآن، هاشم، بحراني،(اند نمودهير تفسيانغلمان

 يزي،حوي؛ عروس6/437البيان في تفسيرالقرآن، مجمع فضل بن حسن،ي،طبرس

ط4/503عبدعلي بن جمعه، نورالثقلين،  عبدالحسين، اطيب البيان في تفسير يب،؛

).7/319آن، القر

آآن فG يات چه از ظاهر مF السمواتيمن آشود،ي استفاده  يات با توجه به

و روا و جنيان است كه ساكنان خردمند آسمانينايات،قرآن . هستندها فرشتگان

ابا دين توجه به  به ثبوتي به طور قطعيگر،كه وجود موجود زنده در كرات

و علم به عنوان احتماليدهنرس آنيقوياربس است  اگرچه كند،يمياد از

ف آني نجوميزيكدانشمندان ا»من« گفت اند، بايد ها نشده موفق به مشاهده يندر

آي اشاره به وجود موجودات عاقلتوانديمياتآ راآنينده باشد كه علم در ها

.مشاهده خواهد كرد

ا»من«يق مصاديگر،ديانببه رايش افزاتوانيمياتآينرا در و آن  داد

آيشامل موجودات . خواهد كرديها را معرفآنينده دانست كه علم در

ف« عبارتيب ترتينابه ي اشاره به وجود موجوداتتوانديم» السمواتيمن

ناي ها باشد؛ مسئله هوشمند در آسمان  است، اما قرآن يافته كه علم به آن دست

.كرده استچهارده قرن قبل، به صراحت آن را اعلام

آدقت :كنديمتر يان نكته ياد شده را نمايه در اين

Gَفله لا والأَرضِ السمواتِيمن عنِده ولايستكَبِرونَ ومن عبِادتهِِ عن

و زمين هرچه در آسمان«؛)19/انبياء(Fيستَحسِرونَ و ها  است، همه ملك خداست
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و از عبادتيچي سرپاشيگاه از بندگيچهيارواح قدس مي نكنند  هرگز كنند،ي كه

و ملول نشوند .»خسته

عنِدهG از منظور اFمن بيهآين در و امام يان طبق  مفسران، ملائكه مقرب است

عنِده«7 صادق ).3/807 همان،ي،بحران(را ملائكه دانسته است»من

آعبارت نيه ادامه اينهم20يهآيزو تأير تفسين سوره، .كنديمييد را

فGيق از مصاديكي بنابراين،  توانديميهآي مذكور در ابتداF السمواتيمن

و در واقع قرآن، با به كار بردن هوشمند باشد كه در آسمانيموجودات ها هستند

و هوشمند را در آسمانعبارت مذكور، نظريه ها مطرح وجود مخلوقات متفكر

.كرده است

ـ تعدد عوالم  سوم

احياتيآيمرك قرآندر و حياناً هست كه بر وجود عوالم متعدد  در يات وجود

ا. آن عوالم دلالت دارند مياتآيندر ادامه به : كنيمي اشاره

 دارند»ينالعالم«ير كه تعبياتيآ) الف

ا. مرتبه در قرآن به كار رفته است73»ينالعالم«واژة درينوجود  عبارت

م نتوانديقرآن و حزي بر كثرت عوالم  در آن عوالم دلالت داشته باشد؛ يات وجود

و آيژهبه آنياتي در است، مانند اضافه شده»رب«به»ينالعالم«ها واژه كه در

و77و47/؛ شعراء30/ قصص؛44/؛ نمل10/؛ عنكبوت36/؛ جاثيه1/ حمد(

ا...).و109 مينوجود نتواندي عبارت در قرآن و د وجويز دلالت بر كثرت عوالم

ز) از آن عوالماي پارهيا( در آن عوالم ياتح :يراداشته باشد،

ر»ينالعالم«واژه و از چ» العِلم«يشه جمع عالَم و در اصل اسم  يزياست

م ي كه به معنباشديم»علمَ«آنيقو از مصادشودياست كه به واسطه آن دانسته

و نشانه است كه به وس چيلهاثر نشانه:يقمثل علَم الطَّر شود،يميده فهميزي آن،
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الج لَمع و ل:يشراه و ا. شگرنشانه سپاه ازيناز  جهت، كوه هم علمَ نام دارد كه

ن و عالَم ي،راغب اصفهان( است در دلالت بر خالقاي يلهوسيزدور مشخص است

ص ).8/210 همان،ي،؛ مصطفو581همان،

گي جمع عالَم به معن»عالمين« و داورپناه،(است آمدهيزنيتي جهان

با) 6/332ابوالفضل، انوار العرفان في تفسير القرآن،  به،»ين«و جمع آن  اشاره

بينايها اشاره به تمام مجموعهيا العقوليذو و ـ اعم از جاندار ـ جاني جهان

).211ـ8/210 همان،ي،؛ مصطفو1/95 همان،ي،طبرس(است

 در قرآن، چند احتمال مطرح»ينالعالم« در مورد كاربرد واژه ير، تفاسدر

:شده است

و موجودات جهان باشد، چرا نام تمام انسان.1  است كه به هايي كه نشانه ها

ميلهوس .شودي آن خدا شناخته

و.2 .باشد... مقصود عالم جن، عالم انس، عالم آب

و فاضل باشد هاي مقصود انسان.3 صي،راغب اصفهان( عالم ).581 همان،

: است آمده» نمونهيرتفس«در

كه دارااي مجموعهعالمين« وي از موجودات مختلف ويا صفات مشترك  زمان
م حگوييميمكان مشترك هستند؛ مثلاً و عالم  عالم گوييميميا يوان عالم انسان

د و عالم و عالم امروز و عالم غرب  كه عالم جمع بستهيو هنگام...ويروزشرق
به تمام مجموعه اشارشود،يم . جهان استيناهايه

و اين كلمه را تنها شامل انسانينا» المنار«تفسير  مطلب را از امام ها دانسته

م7صادق ش(»كندي نقل ).1/30 همان، يرازي،مكارم

معلامه : نويسدي طباطبايي

يو شامل تماميافت آنچه ممكن است كه با آن علم يعني جمع عالَم عالمين«
مموجو و هم نوع نوع آنهاشود،يدات  همان، يي،طباطبا(» هم تك تك موجودات

).35ـ1/34
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آي در بررساما حيات دلالت ديات مذكور بر وجود : گفتيدبايگر در عوالم

 هايي در قرآن، وجود جهان»ينالعالم« كاربرد واژه يري،با توجه به نكات تفس

د ضعكي به صورت يگر،همچون جهان ما را در كرات  مطرحيف احتمال

وكند؛يم اينايژه به مير تفاسينكه با توجه به يك تنهاين عالمواژهرسدي به نظر

 انسان عالمياعالم الانس، عالم الجن: گيرديصنف از اصناف موجودات را در برم

.و فاضل

نيبه معنكه واژهينا با توجهاما بايز جهان و جمع آن ،»ين« آمده است

ب مالعقوليذويراغالباً آرودي به كار اضافه»رب«به»ينالعالم« واژه ياتيو در

ا و ي،راغب اصفهان(و پرورش استيت تربيبه معن»رب«كه واژهينشده است

ص جا)4/19 همان،ي،؛ مصطفو335همان، مييو عموماً در  كه رودي به كار

 بن مصطفي، احمدي،مراغ(و توالد در آن وجود دارد،يه تغذيات،ح

به»ينالعالم« گفت كاربرد كلمه توانيمين، بنابرا)1/30تفسيرالمراغي،  در قرآن،

حيوجود عوالم  معناينايزنيه سوره جاث36يهآ. در آن هستيات اشاره دارد كه

:نمايديميدرا تأك

Gِّفلَلِهبر مدالح براتِ وومالس بر  مخصوصيشستا«؛F ينَ العالمَِ الأرَضِ

و پروردگار زمين خداست كه پروردگار آسمان .»و پروردگار همه جهان استها

 به وجود عوالم متعدد، استخدام»ينالعالم«ياتآيرتفس: گفتيدبايبترت بدين

ا و انطباق آينعلوم در فهم قرآن  مبتني بر يد،جدي علميق با حقايات دسته از

ا و آيكييرتفسينتعدد عوالم است . است»ينالعالم«يات از احتمالات در

زم)ب  مثل هفت آسمانينهفت

و در دو مورد به كنايم،كر قرآن  هاي از آسمانيه، در هفت مورد به صراحت

م ؛86و17/؛ مؤمنون44/؛ اسراء29/ بقره: آورده استيانهفتگانه سخن به
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نيكدر.12/؛ طلاق13/؛ نباء15/؛ نوح3/؛ ملك12/ فصلت ازيز مورد  ظاهراً

: هفتگانه سخن گفته استهايينزم

Gنَّيااللهُ الَّذمثِلَه سمواتٍ ومنَِ الأرَضِ بعس بيتنَزََّلُخلََقَ أنََّ ينَهنَّ الأمَرُ لتِعَلمَوا

عل شَيااللهَ شَيرٌقدَيءٍ كُلِّ بكُِلِّ أحَاطَ قَد (Fعلِماًيءٍوأَنَّ االلهَ خدا«؛)12/ طلاق.

زميهمان كس و مانند آن، هفت و امر نافذيد آفرارين است كه هفت آسمان

ب زمينخود را و مين هفت آسمان چيد تا بدانكندي نازل ويز كه خدا بر هر  توانا

.» بر امور عالم آگاه استي،به احاطه علم

زمتوانديميهآاين زميگردهايين بر وجود باين مثل كه ما دلالت داشته شد

و در آنها موجوداتيدر جهان هست اي وجود دارد . هستندينزمين مثل موجودات

يري تفسنكات

:اند، مفسران سه احتمال را مطرح كرده»مثِلَهنَّ«در مورد واژه

(تاست مثل آسمان هفتيزنينزميعني: مثل بودن در عدد) الف  مراغي،.

ف28/151همان، ؛ 2/1319القرآن، في في تفسير ملا محسن، الاصي، كاشانيض؛

ص محمد بن حبيبي، سبزوارينجف ؛ 564االله، ارشاد الازهان الي تفسير القرآن،

آ»منِ«پس) 11/221 همان،ي،قرش  از جنس يعني است،يه جنس»منِ« يه،در

).1/149 پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،ي، اصفهانييرضا(تا آفريد هفتين،زم

نبرخي آيز، از مفسران زميه كنايه، عدد را در و تعدد راهاين از كثرت دانسته

 حداقل تعداد ممكن از كننديميانبيئتهگونه كه علماي اند، همان اراده كرده

از)يدهاخورش( اطراف ستارگان هايينزم ي،مراغ(يستنيليونم300، كمتر

حد). 28/151همان، دريثآن گاه اين : دهنديم سخن خود ارائه تأييد را
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آ7 از امام رضاشخصي« Fوالسماءِ ذات الحبكGِ يات سوره ذار7يه در مورد
زم: امام فرمود. سوال كرد و هفت و محبوكينهفت آسمان و در هم فرورفته اند

).447ـ10/446 همان،ي،؛ طبرس5/414 همان،ي،بحران(» اشاره كرديهآبه اين

مييثي از احادچنين هم آمده» السبعينَالأرَض«ند كه در آن، عبارتكن ياد

 نيز» البلاغه نهج«در).241ـ3/240 محمدتقي، معارف قرآن، يزدي، مصباح(است 

ها بر گردن كوه(Fينَوركوبها أَعناقُ سهولِ الأرَضG: آمده است»ينَالأرَض«كلمه

(د سوارنهاينزمهاي همواري ).1/66 علي اكبر، قاموس قرآن،ي،قرش)

ناين كهيز نكته  را7 امام رضايثحد»يعلامه طباطباي« قابل ذكر است

).547ـ19/546 همان، يي،طباطبا(دانديميفضع

ميز،ن» السبعينَالأرَض«يات مورد روادر  اشاره به هر قطعه از تواندي عبارت

اينسرزم نوين باشد، علاوه بر اينا،»البيانيباط«ير تفسيسندهكه  ياتز روا دسته

م ).13/66 همان، يب،ط( كه سند معتبر ندارند دانديرا خبر واحد

علنيز،» البلاغه نهج«در  در7ي با توجه به قرائن موجود در كلام حضرت

زمي به معنا»ينَالأرَض«همه موارد، .هاستيو خشكين قطعات

زم)ب وينمثل بودن و آسمان در نگه داشته شدن بدون ستون در فضا

: آمده است»البيانيباط«يردر تفس:ت داشتنحرك

اممكن« اين است شباهت در كه جوين باشد كه مراد از سماوات،يه كرات
اينهميطبقات فضا و يع،وسي فضاين كرات است، در جو  به قدرت خداوند

و حركت دارند، مثل زم  كه به قدرت خدا نگهينبدون ستون نگه داشته شدند
و حركت وض و آثاريو انتقاليعداشته شد ).همان(» داردي دارد

: نويسديميزن» ساكنان آسمان از نظر قرآن« كتاب نويسنده

ميهآاز« زمشودي درك زم. آنهاهاست نه عين مثل آسمانينكه درينمثلاً
پديو انتقاليحركت وضع ويدو و فصول چهارگانه و روز شباهت... آمدن شب
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و كرات ديگربه آسمان  عباس علي، ساكنان آسمان از نظري،محمود(» دارد ها
ص ).35ـ34قرآن،

نماين .پذيرندي دسته، مثل بودن در عدد را

از: بودني در ملكوتيتمثل)ج مثِلَهنGَّمراد ازيناFمنَِ الأرَضِ  است كه خدا

و آن عبارت است از انسان كه هاي را خلق كرد، مثل آسمانيزيچينزم  هفتگانه

زميموجود ازاي است كه در آن روح نمونهيو روح آسمانيني مركب از ماده

).547ـ19/546 همان، يي،طباطبا( هستيملكوت آسمان

مثِلَهنGَّدر»منِ« صورتينادر  از يعني است،يه نشوي به معناFمنَِ الأرَضِ

 شد يدهو آفريافت نشأتي مانند آسمان ملكوتي، انسان ملكوت)خاك(ينزم

).1/149 پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،ي، اصفهانييرضا(

زمير نماند كه در تفسناگفته كه»يهفت كره خاك«راين اول، مراد از هفت

هفت«يا كنيم،يمي است كه ما در آن زندگينيساختمانش از نوع ساختمان زم

و اقل«يا»ينزميطبقه داخل  يي،؛ طباطبا152همان،( اند دانسته»ينزميمهفت قطعه

).19/546همان،

ني نكاتي بررسدر و آيز كه در بالا اشاره شد حيه در دلالت  در يات بر وجود

: قابل ذكر استها، مطالب زير آسمان

م.1 ازي آمد، احتمال سوم بر مفهوم معنوير كه در تفاسي سه احتمالياناز

و زم ميينآسمان . باشد ناظر است كه از بحث ما خارج

ميك دوم احتمال  كه ممكني در حالكند،ي مصداق از مثل بودن را مطرح

وينش از جهت آفريب،در ترك( از مثل بودن يگريديقاست مصاد يزن...)و اتقان

.مطرح باشد

زماما يا هفت(هاين احتمال اول، تنها بحث تعدد م) يشتربتا  كند،يرا مطرح

زمي،اما در مورد وجود موجود عاقل  حاصل يتي قطعهاني چون انسان، در آن
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حكندينم آنياتو فقط احتمال ضع را در ميفها، به صورت .كندي مطرح

تَرَوا كGَ سوره نوح16و15يهآ.2 وجعلَ يفأَُلَم طبِاقاً سمواتٍ بعس خلََقَ االله

ف سِراجاًيهنَِّالقمَرَ لَ الشَّمسعجو مي به خوبFنوُراً يها كه در آسمانكندي ثابت

زميو ماهيد خورشيگر،د مآنين وجود دارد كه بر وتابد؛يها باآنيژه به كه،

آ آ6يهتوجه به و آ5يه سوره صافات و ا12يه سوره ملك ين سوره فصلت،

د و شش آسمان و ستارگان آن، آسمان اول هستند اند؛ كشف نشدهيگرآسمان

آير صحت تفسيات،آيناينبنابرا ن)ل بودن در تعدادمث(يه اول را از  تعدديزو

چ اگرچه باز. سازديمتر يان را نماهاينزم حيزيهم  يات را در مورد وجود

و فقط احتمال آن را تقو ثابت نميينيفرازم .كنديميتكند

كفََرُوا أَنَّ السمواتِ والأرَض كانتَا رتقاً ينَ الَّذيرَأوَلَمG ياء سوره انب30يهآ.3

زم وحدت ماده آسمانيانگربF...اهماففَتَقَن و نينها و دانشمندان  ثابتيز است

زمياند كه همان عناصر كرده زمين كه دهد،مييل را تشكينيو موجودات

كريدروژن،ه( سدبن، ازت، در ...)ويكلنينيوم، آلوميم، آهن، پتاسيم، منگنز،

ن و آفريزستارگان اجيدگار به كار رفته است ا جهان، همه  يده مواد آفرينرام را از

نيب مثل بودن در تركيناست، بنابرا زمتوانيميز را وين در مفهوم مثل بودن

.آسمان وارد دانست

داز زمي عناصريگر، طرف عيب از آن تركين كه  در بدن انسان يناً شده است،

.وجود دارد

مينابا دي وجود موجودتواني مقدمه ورتصيگر چون انسان را در كرات

و همچنان به صورت احتمال يقينيويتكرد، البته قطع  وجود نخواهد داشت

م .باشديمطرح
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:ها در كلام معصومان آسمانزندگان

از كه به وجود موجود زنده در آسمانياتيو روااحاديث ها اشاره دارند،

زشونديميم تقسهايي جهت دلالت، به دسته و اند اشاره كردهير كه به موضوعات

ا :اند قابل جداسازييثحيناز

آن) الف .ها تعدد عوالم بدون اشاره به وجود مخلوقات در

و تعدد بشر)ب .تعدد عوالم

آن)ج و وجود مخلوقات در .ها همراه با اشاره به عاقل بودنشان تعدد عوالم

و تمدن در آسمانهاي وجود نشانه)د . تفكر

زم)و . در آسمانهاينتعدد

و زمين آسمانساكنان)ز ).»يناهل الارض«و» اهل السموات«(ها ها

ايكهريلذيث،جا به چند نمونه از احادينادر و دستهين از ها اشاره

.كنيمميها بررسي در آسمانها را بر وجود حيات دلالت آن

 تعدد عوالم بدون اشاره به وجود مخلوقات در آنها) الف

ديات، از روابرخي  اشاره دارند، اما در موردير جهان هست به تعدد عوالم

: مانندگويند،يوجود مخلوقات در آن عوالم سخن نم

أبَعن  بنِ عبداِلخالقِِيِ عثمانِ قالَ حدثَنَا العِبادي سعدِ بنِ عبداِلصمدِ عنِ الحسنِ بنِ

أبَ أَ«: عبداِاللهِ قالَيعمن حدثهَ عن اللهِ عزَّوجلَّ كلُُّ عالمٍَ مِنهميثنإنِ عشَرَ أَلف عالَمٍ،

وسبعِ أَر سمواتٍ غَيريما. ضينَأكَبرُ مِن سبعِ اللهِ عزَّوجلَّ عالمَاً أنََّ  يرَهم عالَم مِنهم

علَيوإنِّ هج1 همان، يزي،حوي؛ عروس54/320 همان،ي،مجلس(».يهِم الح/
).1/109 همان،ي،؛ بحران17ـ16

كه فرموديت روا7از امام صادق...«  خداوند دوازده هزار عالم دارد«: شد
زم از آن، بزرگيكه هر عالم و هفت ي عالميچه. استينتر از هفت آسمان

غداندياز آن عوالم نم آنيركه خداوند بريها عوالم از و من حجت  دارد
]1.[»ها هستم همه آن
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و روااين بريات روايت بس مشابه آن  دلالتي در جهان هستيار وجود عوالم

ا آنيا كه به وجود مخلوقاتيندارند؛ بدون ها اشاره كنند، اما مخلوقات هوشمند در

م . از آن عوالم باشدي وجود مخلوقات، حداقل در برخيانگربتوانديتعدد عوالم

االبته ميت رواينجا در واي علاوه بر تعدد عوالم، اشارهتواندي اول جود به

زياتح :يرا هوشمند در آنها داشته باشد،

دـاولاً و تفكر را در يگر، آگاه نبودن از وجود عوالم  فرض وجود عقل

م .آورديمخلوقات به وجود

 حجت يرازكند،يميت فرض را تقويناFيهمِ الحجةُ علَيإِنGّ عبارتـثانياً

و شعور در مخاطب استي،بودن بر كس . مستلزم وجود درك

و تعدد بشر)ب  تعدد عوالم

بيات، از روااي دسته آني تعدد عوالم، به وجود مخلوقاتيان در كنار ها در

:اشاره دارند، مانند

عليعنِ الثُّمالِ.1 وعل«: قالَينِ بنِ الحسي عن خلَقََ محمداً  مِن يبينَوالطَّياًإنَِّ االلهَ

تهِمِاذُرتهِِيِظمخلُوقاتِمنِ نُورِ عأشَباحاً قَبلَ الم أنََّ االلهَ«:ثمُ قالَ».وأقَامهم أَتَظُّنُ

بليخلقُلمَ وااللهِ االلهِوي،خلَقاً سواكُم؟ أنَتو وأَلف أَلف عالَمٍ خلَقََ االلهُ أَلف أَلف آدمٍ  لَقَد

تلِك العوالمِِيف ي،؛ مجلس2/652 صدوق، محمد بن علي، الخصال،يخش(» آخَرِ
).54/336همان،

كه گفتيت روا7 امام سجاداز« يهو ذر7يو عل9خداوند محمد: است
و آنان را چون ارواح ساي،پاكشان را از نور عظمتش خلق كرد ير قبل از

مياآ: سپس گفت. يختمخلوقات برانگ غكنيي گمان ي از شما خلقير خداوند
و هزاران هزاربه خدا سوگند، خداوند هزاي،آريافريد؟ن يد آفرعالمران هزار آدم

به خدا سوگند، تو در آخر آن عوالم هست ».يو

أبَ.2 عيهعن  عن الحسنِ بنِ محبوبِ عن يسي عن سعدِ بنِ عبداِاللهِ عن محمدِ بنِ

شمِرِ عن جابِرِ بنِ أبَاجعفَرٍ عن قَولِ االلهِ: قالَيزيدِعمرو بنِ أَلتأَفَ«:سبِالخلَقِ ييناع 
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ف بل هم جديالأوَلِ خلَقٍ إنَِّ االلهَ يلُتأَو! جابِرُيا«:، فَقالَ)15/ق(»يدٍلبَسٍ مِن ِذلك 

أَفن وسكَنَ أَهلَ الجنَّهِ الجنَّه وأَهلَ النّارِ النّار،يعزَّوجلَّ، إِذا هذا العالَم و  هذا الخلَقَ

غَجدد االلهُ عزَّوجلَّ غَيرَ عالمَاً إنِاثٍ، يرَ هذا العالَمِ وجدد عالمَاً  يعبدونَه فُحولَهٍ ولا

وونَهدوحي خلقُُوغَي غَيرَلهَم أَرضاً ماءسو . هذهِِ السماء تَظلُِّهميرَ هذه الأَرضِ تَحملِهُم

خلَقََ هذا العالَميلَعلَّك تَر أنََّما تَرأنََّ االلهَ أوَ ِلمَيالواحد غَيخلقُأنََّ االلهَ  يركَُم؟بشَراً

لَي،بل و تَعالقَدوااللهِ كفي،خلَقََ االلهُ تَبار أنَت و آدمٍ أَلف أَلف و  آخَرِي أَلف أَلف عالَمٍ

و اولئكِ الآدم  يزي،حوي؛ عروس2/652 صدوق، همان،يخش(»يينَتلِك العوالمِِ

).1/16همان،

آ7از امام صادق...« فييناأَفعGَيه در مورد هم الأوَلِ بل خلَقٍي بِالخلَقِ لبَسٍ مِن

كه وقتينايهآينايلتأو! جابريا: فرمود. يدم پرسFيدٍجد اي است ين خدا،
اينشآفر درينو و اهل جهنم را و اهل بهشت را در بهشت  عالم را فنا كرد

ايغيلمعايد،جهنم ساكن گردان مينر از و كندي عالم خلق و زن ندارد كه مرد
زمآنيو براپرستنديميگانگيخدا را به ايرغينيها مينزمين از  كه كندي خلق

م آن ايرغيو آسمانكنديها را حمل ساين از كه بر سرشان . افكنديميه آسمان
مياآ همكنيي گمان خازيرغيو بشريد عالم را آفريكين خدا  نكرد؟لقشما

وي،آر و هزاران هزار آدم خلق كرد  به خدا سوگند، خداوند هزاران هزار عالم
و آن آدم .»ي هستيانتو در آخر آن عوالم

هميگريدياتروا( حدين با يخش:به.ك.ر( آمده است يثي دلالت، در كتب

).320ـ319و 54/335 همان،ي،و مجلس2/358صدوق، الخصال،

 دلالت دارند كه هايي به طور آشكار، بر وجود جهانيات،روا دسته از اين

آنيان مثل ما آدميموجودات مي در بري، به طور ضمنينكنند، بنابرا ها زندگي

. عاقل بودن آن موجودات دلالت دارند

اهمچنين 7و امام سجاد7 كه در كلام امام صادقيت، دو رواين مضمون
م بهدهديتكرار شده است، نشان آنهايي جهانيقين، طور كه  يانيها آدم كه در

ب چون ما زندگي مي . بودمعنايكنند، وجود دارند، وگرنه تكرار

و تعدد زمين تعدد عوالم، به تعدد آدمياندن دوم، علاوه بر نماروايت وها ها
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آنيان كه آن آدمهايي آسمان م در دكنديها ساكن هستند، اشاره  يان،بيگرو به

م زمهددينشان زمين كه در كنار  در ياريبسهايو آسمانهاينو آسمان ما،

نام بردن. هستنديان مانند ما آدمقاتيها مخلو سرتاسر جهان وجود دارند كه در آن

ا .قابل توجه است» آدم« مخلوقات تحت عنوانيناز

آن)ج و وجود مخلوقات در آن تعدد عوالم ها ها همراه با اشاره به عاقل بودن

دريرغيار،بسهاي اشاره به وجود جهانيات، از روايگردستهد  از جهان ما

آنيسراسر هست  بر عاقل يات، رواينا. كننديمي زندگيها مخلوقات دارند كه در

: بودن آن مخلوقات دلالت دارند، مانند

أبَوالشَ.1 أبَيخِأَخرَج بي موليه اُمي عن وإسِمه الحكَم عن : عضِ أَئمِهِ الكُوفَهِبشرمه

فسَكَتُوا فقَصَد نَحوِهِم رسولِ االلهِ، منِ أَصحابِ ن؟َ قالُوا. قام ناسفَقالَ ما كُنتُم تَقُولو :

فينَظَرنا إِل أَيها الشَّمسِ، فَتفََكَّرنا أَيءتَجينَ مِن كذَلكِ«: تَذهب؟ فَقالَين ومِن

ف ايفَافعلُوا، تَفَكَّروُا فخلَقِ و لاتَفَكَّروُا بياللهِ اللهِ وراء المغرِبِ أَرضاً فإَِنَّ  يضاء، االلهِ،

سياضهُابم لمَيهافيوماً، ينَ الشَّمسِ أَربعيرهَو نُورها خلَقِ االلهِ،  االلهَيعصواخلَقٌ مِن

ع مِ؟ قالَيا: يلَق».ينٍطُرفَهآد منِ ولدِ لَمخلُِيدرونَما«: رسولَ االلهِ، أمَ مآد »يخلقَقَ

س54/348 همان،ي،مجلس( في تفسير القرآن، يوطي،؛  جلال الدين، الدر المنثور
1/130.(

كهي از بزرگان كوفياز برخ...« خدا برخاستند، از اصحاب رسوليبرخ: نقل شد
آنيامبرپ و آنها ساكت شدند نزد م:يد پرسيامبرپ. ها رفت در: گفتندگفتيد؟يچه

ميدمورد خورش مكرديمي فكر مآيدي كه از كجا و در مورد رود؟يو به كجا
م هم: فرموديامبرپ. كرديميخلقت خدا فكر كنينبه  در مورد يد، صورت عمل

نكنيدخلقت خدا فكر كن همانا پشت مغرب شما،.يدو در مورد خدا فكر
آنيد است كه طول خورشيديسفينسرزم و در ازي خلق در آن چهل روز است

كه لحظه نميت معصاي مخلوقات خدا هستند شد. كنندي او  از نسل آدمياآ: گفته
.نهياكه آدم خلق شده است دانندينم: هستند؟ فرمود

أبَ.2 أبَي الواسِطيحيييعنه عن أَحمدِ بنِ محمدِ عن دخلََ: صالحِِ قالَي عِجلانِ

عل فَيأَبيرجلٌ آدمِ؟ قالَ: قالَ لَهعبداِاللهِ، ههذهِِ قُب ،فِداك لتعكَث«: ج اللهِ قَبابو  يرهَ،نَعم



ان
سم

رآ
هد

ند
تز

ودا
وج

دم
جو

و
ها

ب
عر

يم
مر

يو
هان

صف
يا

ضاي
ير

عل
مد

مح
تر

دك
�

10
2

ثلاَ و هغربِِكُم هذا تِسعم خلَف إنَِّ بثُونأَلا خلَقاً، يضاء مغربِاً، أَرضاً هملُوءستضَيئُونمي 

لمَ عيعصوا بِنُورِها، َلَّ طُرفهجزَّوماينٍ، االلهَ عدونَيلمَر أمَ مآد ي،مجلس(»يخلُقهخلَقََ
).1/108 همان،ي،؛ بحران54/335همان،

و گفت7 بر امام صادقي مرد...« آيتفدا: وارد شد  قبه آدم است؟ينايا شوم،
و خداوند قبه: فرمود س. داردياديزهاي بله نهيبدان كه پشت مغرب شما و

زم پر از مخلوقيدسفينيمغرب است، زم و گيرنديميي روشناينشانات كه از نور
نميت معصاي لحظه نمكنندي خدا  او را خلق نكردهيايدكه آدم را آفرداننديو
[»است .2[

. به تعدد عوالم اشاره شده استيات رواينادر

مهمچنين، دري به وجود موجوداتيث احادرسدي به نظر و هوشمند،  عاقل

زميرغينيزم ز ما اشاين از :يراره دارند،

ديت معصاولاًـ ايگر نكردن به ساكنان عوالم و ين نسبت داده شده است

و خرد در موصوف قابل تصور است . صفت، تنها در صورت وجود عقل

اي ناآگاهثانياًـ و فرزندانش، مين از خلقت آدم  كه آوردي تصور را به وجود

و فرزندانش دارندي از معارف آگاهيآن مخلوقات، نسبت به برخ ، اما خلقت آدم

دلآنيبرا . تصور ناپذير استي، ناآگاهيلها، به

و تمدن در آسمان هاي وجود نشانه)د  تفكر

و تمدناي به مسئلهيات، از روابرخي  اشاره دارند كه در صورت وجود عقل

: امكان بروز دارند، مانند

أبَيزيدِ بنِ يعقُوبِعن.1 إبِنِ أبَعيرِعمي عن  يثَ الحديرفع7َ عبداِاللهِين رِجالِهِ عن

عل الحسنِيإِل مد«:أنََّه قال7َيبنِ اللهِ والأُخرينتََينِ،إنَِّ باِلمشرقِِ ي إِحداهما

علَ حديهمِابِالمغربِِ، منِ مديوعليدٍ سورانِ مصِراع ينَهٍكلُِّ لكِلُِّ بابٍ  أَلف أَلف بابٍ،

فمِن ذَهو أعَرَف يتَكلََّم أَلف أَلف لُغَهٍ، ينَ سبعيهابٍ وأنَا كلُُّ لُغَهٍ بِخلاَفِ لُغَهِ صاحِبِهِ

ومافيعجم بيهمِا اللُّغاتِ علَينهَماوما غَيهمِاوما هجيري حسالح لسي،مج(»يأخَينُو 
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ص54/327همان، ي، بحران؛338؛ صفار، محمدبن حسن، بصائرالدرجات،
).1/110همان،

كهشديت روا7از امام حسن... و يكيخداوند دو شهر،:ه است  در مشرق
ديكي و بر هر شهر هزاران هزار يوارهايي در مغرب دارد كه بر آن  از آهن است

و هر در لنگه هراي در است و و در آن هفتاد هزار هزار كلمه است  از طلا دارد
آناشيهاكلمه متفاوت از كلمه همس و من تمام آنكلمات است دوو چه در آن

و آن ب شهر مينچه ما حسيرغيو حجتدانمي آن دو است و برادرم برين از من
ن .»يستآنان

عل.2 إبِراهيقالَ أبَيزيدِ بنُ يعقُوبويأبَيحدثَن: يمِ بنُ  عن بعضِ يرِعمي عن إبنِ

أبَ أَم«: قالَعبداِاللهِيأَصحابِنا عن  السماءِ، مدائنٌِيفيلهَذهِِ النُّجوم الَّت: يراُلمؤمنِينِقالَ

طوُلُ ذلكِ العمودِيإِلينَهٍمدكلُُّ الأَرضِ، مربوطَهيفيمِثلُ المدائِنُ الَّت عمودٍ مِن نُورٍ،

مسيف  همان،ي،؛ بحران55/91 همان،ي،مجلس(». سنَهٍينَ وخمَسينِ مِائتََيرهَ السماءِ،
قم4/591 ).2/219 علي بن ابراهيم، تفسير قمي،ي،؛

ا7يرالمؤمنينام...«  مثل انديي ستارگان كه در آسمان است، شهرهاين فرمود
زمييشهرها آن. از نور مربوط استي است، هر شهر با ستونينكه در طول

.»و پنجاه سال استيستستون در آسمان، دو

ي تعدد عوالم، اشاره به وجود موجوداتياندن علاوه بر نما،يات روااين

ز و متفكر در آن عوالم دارند،  اول اشاره به سخن گفتنيت روايراهوشمند

و روا  در ستارگانيي دوم دلالت بر وجود شهرهايتموجودات آن عوالم دارد

ا و همه و هوشمندهايندارد و تفكر پي، در صورت وجود عقل و يدايش مجال

.بروز دارند

زم)و  در آسمانهاينتعدد

رسي از قرن دهم هجربعد زميد به ثبوت زمين كه  كه ما در يني منحصر به

(يستنيم،آن ساكن ص هبةي،شهرستان. و هيئت، ازيدر برخ) 222الدين، اسلام

ايات،روا ايقتحقين به  از جهت دلالت بر يات،گونه رواين اشاره شده است، اما
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ح د ياتوجود .شونديميم به دو دسته تقسيگردر كرات

. هوشمند هستندي اشاره دارند كه در آن موجوداتهايييندسته اول به تعدد زم

زمدسته مهاييين دوم به  دارند، اما در موردي كه مخلوقاتكنندي اشاره

نمآني عدم هوشمنديايهوشمند ا. دهديها نظر  يات دو دسته روايناجا،يندر

م :آوريميرا

زماول آنهاينـ تعدد هاو وجود مخلوقات هوشمند در

إبِنِ.1 علَينا: عباس قالَ عن فدخلََ ونَحنُ حلقٌ، فَقالَ لَنايرسولُ االلهِ حلقٌ  المسجِدِ

فيماف قلُنا نَتَفَكَّرُ إِليأنَتُم؟ و...«:7أنَ قالَي الشَّمسِ، خمَسمِائَه عامٍ مِنكلُُّ بِحارٍ

لأَِهلهِيضيء ينَ،وراءِ ذلكِ سبع أَرض ... أَلف اُمهٍينَ ومنِ وراءِ ذلكِ سبعا نورِها

و لاإبِليعلمَونَما آدمِ لدلاو و مخلَقََ آد  يخلقُُ«:و هو قَولُهيسِ ولاولد إِبليسأنََّ االلهَ

(8/ نحل(» ما لاتَعلمَونَ ).54/348 همان،ي،مجلس)

پحلقه نشسته بوديم ما در مسجد حلقه: استيتروا» ابن عباس«از  بر يامبر كه
م چه ميددر مورد خورش:يم گفتكنيد؟يما وارد شد، گفت كه كنيم،ي فكر  تا آنجا

زميادر] هفت[هر...«: فرمود و در پس آن هفت  است،ين پانصد سال است
مينورش آن را برا پكندي خلقش روشن هو در ... هزار امت استفتادس آن،

و ابلدانندينم و فرزندانش ايدو فرزندانش را آفريسكه خدا آدم  استينو
» ما لاتَعلمَونَيخلقُُ«: كلام خدا

سنت وارد شده، نيز به اين مطلب برخي روايات صحابه كه در منابع اهلدر

).1/13 همان، يوطي،س:به.ك.ر(اشاره شده است 

دلادر ا مورد : گفتها بايد در وجود موجود زنده در آسمانيت رواينلت

زمعلاوه نها،ين بر اشاره به تعدد هفتاد( اشاره دارد،يز به تعدد مخلوقات

ا). هزار امت و ابلينآگاه نبودن و فرزندان آن دو،يس مخلوقات به خلقت آدم

و هوشمند .ها استآنيگوياي وجود عقل

زمدوم وجهاينـ تعدد آنو به ود مخلوقات در ها، بدون اشاره
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 موجوداتيهوشمند

شدين در مورد هفت زم7 امام صادقاز . سؤال

ف«: قال لَيهِنَّخمَس ،واءإثِنَتانِ ه و خلَقِ الرَّب /14همان،(»يءشَيهمِافيسخلَقٌ مِن
زم«). 113 زمي در آن خلقين،پنج و در دو ين از مخلوقات پروردگار است

چهو و نيزياست .»يست در آن

: است كه در وصف امام زمان فرموديت روا7 امام باقراز

سأَما« إنَِّهِركبيو حابرتَقي السالأَرضيفيو  السبعِ، ينِ الأسَبابِ السمواتِ السبعِ

وإثِنَتانِ خَرباوانِ ).409صفار، همان،(»خمَس عوامِرٌ

اباو« م زود است كه سوار مشودير و هاي در اسباب آسمانروديو بالا  هفتگانه
زمهايينزم كه پنج زمين هفتگانه و دو .» استيرانوين آباد

زميت، دو روااين ي متعدد، به وجود مخلوقاتهايين علاوه بر اشاره به وجود

م در آن مكنند،يها اشاره نمآنيان اما در مورد وجود عقل در . گويديها سخن

ميتدر روا» خلق«ه نماند كه واژه ناگفت و  تنها به وجود تواندي اول، مبهم است

و موجود زنده مورد نظر معصوم نباشدهاينجمادات در آن زم . اشاره داشته باشد

ا حيت رو، دلالت روايناز . استها ضعيف در آسمانيات بر وجود

و زمين آسمانينساكن)ز )»ينضاهل الار«و» اهل السموات«(ها ها

ديات از روايگرددسته  دلالت دارند؛ يگر كه بر وجود موجود زنده در كرات

آن»يناهل الارض«و» اهل السموات« كه عبارت اند ياتيروا حال. ها آمده است در

حي چه دلالتيات روايناينيمبب : دارنديني فرازميات بر وجود

أَب.1 خَ«: فَقالَ،7يعليإِلينَظرََ النَّب:ذَرٍ قالَيعن منِ ينَالآخرَيرُوخَينَ الأوَليرُهذا

وأهَلِ الأَرض سينَأهَلِ السمواتِ  همان،ي،مجلس(»يينَ الوصيد وسيقينَ الصديدوهذا
26/316.(



ان
سم

رآ
هد

ند
تز

ودا
وج

دم
جو

و
ها

ب
عر

يم
مر

يو
هان

صف
يا

ضاي
ير

عل
مد

مح
تر

دك
�

10
6

كه گفتيتروا» ابوذر«از و سپس يست نگر7ي به حضرت عل9يامبرپ: شد
ميناو بهتر«: فرمود و از اهل آسمانين،و آخرين اولهاي امتيان فرد در ها
صد. هاست زمين وصيقيناو سرور .» استيينو

إلِ.2 محمد بنُ إِبراه«: الرَّسانِ قالَيلِ فُضَيبإِِسنادهِِ َبدِااللهِيأَبيإلِيمِكتَب7ع،
أهَلُ ألََ»يتِ؟الب أَخبرنَا ما فَضلُكمُ َبدِااللهِيهِ فَكَتبأمَاناً لِأهَلِإنَِّ«:7 أَبوع ِالكَواكب

أَ ماءِ، جاءالس ومت نُجبَذه رسولُ يوعدونَ السماءِ ماكانُوا هلَالسماءِ، فَإِذا و قالَ

أهَلُ:9االلهِ أهَلُيتيبجعِلَ بَذه أهَلَيتي،بأمَاناً لِأهَلِ الأَرضِ، فَإذِا الأَرضِ جاء

ش27/309 همان،ي،مجلس(»يوعدونَماكانُوا  و تماميخ؛  صدوق، كمال الدين

).1/205، لنعمةا

كه فض7به امام صادق: گويديمراوي به ما خبر بده  يلت نامه نوشتم كه
همانا ستارگان سبب امان اهل آسمان: او نوشتي امام برايست؟چيتب اهل

و شد، كه به اهل آسمان دادهاي عده هستند، اگر ستارگان آسمان بروند،
زميتمب اهل:و رسول خدا فرمودرسديم فرا  اگرد، هستنين سبب امان اهل

ويتب اهل زماي عده من بروند، مين كه به اهل .رسدي داده شد، فرا

پيت، رواهمين . وارد شده استيزن7يو امام عل9يامبر از

زميت در روا»ينالارض« آمدن واژه جمع  متعدد اشاره هايين اول، به وجود

زد بر»ينالارض«گونه كه قبلاً اشاره شد، همانيرا،ارد، شده» السموات« عطف

و كلمه   وجود»ينالارض« پس كند،يميچند آسمان را تداع» السموات«است

مينچند زم به،»رضينالا اهل« عبارتينهمچن. آوردي را به خاطر  با توجه

زم ياتيروا آنهاينكه مسئله تعدد مهاو وجود خلق در  توانديمكند،يرا مطرح

زميرغيبه وجود موجودات . اشاره داشته باشدهاين از ملائك در آن

ا» اهل السموات« مورد عبارت در بايات روايندر به: گفتيد هم، عبارت

ق و به ازين نشده است، بنابرايدمقيخاصيدصورت عام آمده ،»السموات اهل« مراد

م ملائينيديمبا توجه به تعال غتوانديكه است، اما نآنير شامل . بشوديزها

عليت مورد روادر و زمين را برتر از اهل آسمان7ي اول كه حضرت ها ها
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و شباهت مناسبتيدبا: گفتتوانيمكند،يميمعرف ها وجودآنيانمهايي ها

ميسه مقايعنيها باشد، برتر از آن7يداشته باشد تا حضرت عل  مشابهات يان در

ديكييو برتريسهت، وگرنه مقااس .معناستيبيگري بر

نيتدر روا دليز دوم ي ساكنان آسمان معرفيت امني برايلي ستارگان به عنوان

مها نيز اند كه در صورت نابود شدن، ساكنان آسمان شده همشوند؛ي نابود ين به

زميت امني برايليدليت،ب صورت اهل آناندين اهل ينزمها، اهل كه با رفتن

م ا. شوندينابود قجا،يندر و و اهل آسمان صورتينزم اهليانمهكياسي مقابله

م زمي به وجود موجوداتتوانديگرفته است،  در ين، عاقل، همچون موجودات

»آدميبن« به نامي موجودات عاقلين،زم اهلها اشاره داشته باشد، زيرا آسمان

ه. باشنديم آيكيچبه علاوه، در  ملائكه به عنواني به نابوديات،و رواتيا از

.ساكنان آسمان اشاره نشده است

االبته دريرغي بر وجود موجوداتيث دسته احادين دلالت  از ملائكه

. استيفضعها، بسيار آسمان

 نتيجه

آهاييي توجه به بررسبا ميات كه در مورد  گفت تواني قرآن صورت گرفت،

زموجود موجودات زنده مانند موجود  قرآن ها، مورد پذيرش در آسمانينيات

ا و حقيي رازگوي مطلب، به نوعيناست آيقتي قرآن در مورد  به ينده است كه در

پ ديوستوقوع خواهد ي علمپردازييه نظري مسئله نوعينايگر،و به عبارت

آ رسيندهاست كه در  از آن خبر داده است كه خوديكسيرازيد، به اثبات خواهد

نتيخالق هست و در  آن آگاه است، البته تعبير هايي از تمام پنهانيجه است

مي نظريه رود، چرا كه در آن تنها پردازي در مورد قرآن، با نوعي تسامح به كار

.حقايق علمي بيان شده است
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ها نوشت پي

ايگريدياتروا]1[ و بزرگان وجود داردين با :به.ك.ر: دلالت، از ائمه

/54الانوار، محمدباقر؛ بحاري،، مجلس2/89 الخصال،ي؛علبن صدوق، محمديخش

س328ـ 327 فالدين؛ جلاليوطي،؛ .1/13 القرآن،ير تفسي الدر المنثور

ا]2[ ديات رواينمشابه نيگر از /54 همان،ي،مجلس: نقل شده استيز ائمه

و صفار، محمد بن حسن بن فروخ؛ بصائر 30/196و 335، 329، 322

ص الدر .490جات،
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چ دومي،دفتر نشر فرهنگ اسلام . تهران،

دجولان.6 چ اوليباني،شيژهمن:ترجمه درون،ي فضايرون،بي فضايويد،دز، . انتشارات مدرسه، تهران،

ف.7 چ اولير تفسيداورپناه، ابوالفضل، انوار العرفان . القرآن، انتشارات صدرا، تهران،

فينحسي،اصفهان راغب.8 ،يهالقرآن، انتشارات دارالعلم الدارالشاميبغري بن محمد، المفردات

.چ اوليروت،ب

گ)1381( باربارا يدن،را.9 معينافش: ترجمه يتي،، شناخت چ اولين، آزادمنش، انتشارات . تهران،

ير تفسهاي قرآن، انتشارات پژوهشي در اعجاز علمي پژوهشي، محمدعلي، اصفهانييرضا.10

چ دوم .و قرآن، قم،

چ اولوير تفسهاي قرآن مهر، انتشارات پژوهشيرهمو، تفس.11 . علوم قرآن، قم،

چ اولي علمير بر تفسيهمو، درآمد.12 . قرآن، انتشارات اسوه، قم،

قم.13 ش اول، مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي، و علم، . همو، مجله قرآن

فالدين، جلاليوطي،س.14 آير تفسي الدرالمنثور ي، نجفي مرعشااللهيهالقرآن، انتشارات كتابخانه

چ او .لقم،

ه)ق1389(الدين هبهي،شهرستان.15 و . تهران، چاپ چهارمي، خسروشاهيهاد: ترجمه يئت،، اسلام

عليخش.16 چ دوميه حوزه علمين الخصال، انتشارات جامعه مدرسي، صدوق، محمد بن . قم، قم،

چ دوميه،، انتشارات دارالكتب الاسلامالنعمةو تمامينهمو، كمال الد.17 . قم،

آصفا.18 ي، نجفي مرعشااللهيهر، محمد بن حسن بن فروخ، بصائرالدرجات، انتشارات كتابخانه

چ دوم .قم،

 دفتري، همدانيمحمدباقر موسو: ترجمه القرآن،ير تفسيفيزان المين، محمدحسيي،طباطبا.19

چ پنجميه حوزه علمين جامعه مدرسيانتشارت اسلام . قم، قم،
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اي،طبرس.20 چ سومير تفسيفيانلب فضل بن حسن، مجمع  . القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران،

چ سومي، مرتضوي انتشارت كتابفروشين، مجمع البحرين، فخرالديحي،طر.21 . تهران،

چ دومير تفسيفيان البيباطين، عبدالحسيب،ط.22 . القرآن، انتشارات اسلام، تهران،

عليزي،حويعروس.23  انتشاراتي، محلاتي هاشم رسوليقبه تحق ين،جمعه، نورالثقلبني عبد

چ چهارميليان،اسماع . قم،

ـ دمشق.24 .غزالي، ابو حامد، جواهر القرآن، المركز العربي للكتاب، بيروت

.چ سوميروت،بي،العرب التراثياء انتشارات داراحيب، الغيحعمر، مفاتبن ابوعبداالله محمدي،فخرراز.25

چ اولين،، الع بن احمديلخليدي،فراه.26 . انتشارات اسوه، قم،

ي، اسلاميغات القرآن، مركز انتشارات دفتر تبلير تفسيفي ملامحسن، الاصفي، كاشانيضف.27

چ اول . قم،

بنيث، احسن الحداكبر،يعلي،قرش.28 چ سومياد انتشارات . بعثت، تهران،

.چ ششم تهران، يه،همو، قاموس قرآن، انتشارات دارالكتب الاسلام.29

چ چهارمي،قمير تفسيم، بن ابراهيعلي،قم.30 . انتشارات دارالكتاب، قم،

و.31 چ اوليوسفي، يداش: ترجمهي،، اعجاب اخترشناس)1369(ن.كومارف، . انتشارات گستره، تهران،

بي،مجلس.32 .چ اوليروت، محمدباقر، بحارالانوار، انتشارات مؤسسه الوفاء،

چ اول)تايب(علي عباسي،محمود.33 .، ساكنان آسمان از نظر قرآن،

.چ اوليروت،بي،العرب التراثياء انتشارات داراحي،المراغير تفسي، احمد بن مصطفي،مراغ.34

خميو پژوهشي معارف قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشي، محمدتقيزدي،مصباح.35  يني، امام

چ پنجم . قم،

چ اوليفيق حسن، التحقي،مصطفو.36 و نشر كتاب، تهران، .كلمات القرآن، انتشارات بنگاه ترجمه

ش.37 چ سوميه، نمونه، انتشارات دارالكتب الاسلامير ناصر، تفسيرازي،مكارم . تهران،

حق: ترجمه سرنوشت جهان، يچارد،ريس،مور.38 آسيري،ابوالفضل چ سوميا، انتشارات . تهران،

حبي، سبزوارينجف.39 الاالله،يب محمد بن  القرآن، انتشارات دارالتعارفير تفسي ارشاد الأذهان

ب .چ اوليروت،للمطبوعات،

چ اولين،حسي،نور.40 . دانش عصر فضا، انتشارات جهان،

و العلم الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت1404نوفل، عبد الرزاق،.41 . ق، القرآن


